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ي شاعري انوريعناصر شريعت دوگانه

 ∗∗نيا محمدامير عبيدي∗زاده هادي جوادي امام

 دانشگاه اروميه
 چكيده

و راهبردهـاي هنـري شـاعران اسـت شريعت و شاعري، مبتني بر اصول، عناصر

و ادبي، بنا به شرايط اجتمـاعي، عناصر اين شريعت در دوره هاي مختلف تاريخي

و الگوهاي مختلف فكري ي نسبي هنريِ هر يك از شاعران، جنبه-ابعاد شخصيتي

و نيـز با توجه به شرايط درباري حاكم بر جامعه.و متغير پيدا كرده است ي انـوري

و الگوهاي مادي ميي وي، گرايانهافكار دهد كـه تنهـا، شخصـيت اين شاعر ترجيح

و و بر اين اساس، شـريعت آغـازين شـاعري هجاگويِ خود را رونمايي مداح كند

و توجـه انحصـاري بـه نـوع ادبـي»هـاي شـاعرانه گـدايي«خود را بر دو محـور 

و غيرمنطقيآن هم از نوع ستايش-»سرايي مديحه« مي- هاي ناسالم دهد؛ اما بـا قرار

آنو نابسامانيِ پيش آشفتگي و در پي غزُ هـاي حذف حمايـت،آمده از هجوم تركان

و شريعت شـاعري هايسازِ حاكمان سلجوقي، اولين نشانهوابسته  تحول در شخصيت

و سرخوردگي اين شاعر از عناصر پيشـين انوري پديدار مي شود كه شامل پشيماني

. است) سراييمديحه(شاعريو) مدح( شريعت شاعري خود، همراه با نكوهش شعر

شخصيت واعظ«در اين برهه، انوري با رونمايي از شخصيت نوظهور خود با عنوان

را، عناصر سازنده»و ناقد -ي مقابل شريعت پيشـين در نقطه-ي شريعت نوپاي خود

،)ورزيبراي مقابلـه بـا طمـع(گرايي، توصيه به عقلهاي شاعرانهبر پرهيز از گدايي

هـاي شـاعرانه گـويي پرهيز از هذيان براي(ت دادن به سنّ كارآمدي شاعران اهمي(،

و لزوم نقش و پرهيز از بردگي فكري آفرينينقشپذيري ويـژه بـاهب(شاعر در جامعه،

مي) دوري از خدمت درباريان .سازداستوار

.انوري، بردگي فكري، شريعت شاعري، مدح، نكوهش شاعري: هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( h_javadi_e@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  m.obaydinia@mail.urmia.ac.irاستاديار زبان

2/4/93:تاريخ پذيرش مقاله10/12/92: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

از»شريعت« و نيـز جـاي آب خـوردن، جـاي برداشـتن آب در معني سنتّ، مـذهب، آيـين
گفتنـي اسـت كـه مبحـث شـريعت،).661: 1347،عميد(. آن است جمع»شرائع«رودخانه، 

و هـر مجموعـه منحصر به حيطه و عرفـاني نيسـت توانـد شـريعت اي مـيي مباحث دينـي
و شيوه( و گاهي لغـزش خاص خود را داش) اصول، آيين و پايداري ته باشد كه گاهي پويايي

و تـوان بـه پيشـه هاي داراي شـريعت، مـي از مجموعه.و نابودي آن مجموعه را در پي دارد
ت مشاغل اجتماعي اشاره كرد كه بخش قابل توجهي از برنامه و فعاليـ وران هـاي پيشـه ريزي

.گيردبر اساس شريعت شغلي آنان شكل مي
ا،شاعري و عناصـر آن دچـارز پيشهيكي هايي است كه در طـول تـاريخ، شـريعت

و دگرگوني و نيـز تنـوع نوسان هاي مختلفي بوده است؛ چراكه شرايط مختلـف جامعـه
و انگيزه و افـزايشي هنري شاعران، زمينهابعاد شخصيتي، الگوي فكري ساز تنوع، تغيير

و فردي اين شريعت بوده استجنبه نس.ي نسبي بـودن شـريعت شـاعري، سـبببيالبته
و گاهي انحرافي در اين شريعت مـي پيدايش عناصر سليقه در بـه عنـوان نمونـه؛شـود اي

گـويي عروضي، بخشي از عناصر اصلي شريعت شاعري، پرهيز از واقعنظاميي چهار مقاله
شاعري صـنعتي اسـت كـه شـاعر بـدان«: معرفي شده است2و تمويه1و توصيه به تلبيس

خُـرد را صنعت،  و التئام قياسات منتجه بر آن وجـه كـه معنـي اتساق مقدمات موهمه كند
و زشـت را در  و نيكو را در خلعت زشت بـاز نمايـد خرُد و معني بزرگ را بزرگ گرداند

و)42: 1382ظامي عروضي،ن(» ...صورت نيكو جلوه كند اين در حالي اسـت كـه الگوهـا
مويژگي شـود كـه البتـه بـا عناصـر تعارف توصـيف مـي هاي شخصيتي شاعر، در مسيري

الطبـع، الفكره، صـحيح الفطره، عظيم سليم اما شاعر بايد«: شده، همسو نيستشريعت معرفي
سـالم، دور از باور است كه شاعري با فطـرت)47:همان(»...النظر باشدجيد الرويه، دقيق

و قريحهانديشه و بارنيكي درست،ااي بزرگ، طبع بـين، نيكـو را در خلعـت يـك انديش
و زشت را در صورت نيكو جلوه دهد . زشت

از جمله شـاعراني،»انوري«اوحدالدين علي بن محمد بن اسحاق ابيوردي، ملقبّ به
ي نسبي داشته؛ ولي اين نسبيت، با شرايط است كه عناصر شريعت شاعري وي نيز جنبه

و ابعاد شخصيتي اين شاعر همسويي دارد؛ چراكه با گذشت زمان، تغييـر شـرايط جامعه
و تحـولِ همسـو  و تحول در ابعاد شخصيتي انوري، اين عناصر نيز دچار تغيـر پيراموني

ي متفـاوت از شـريعت هاي عناصر دو دورهي حاضر، به بررسي ويژگيدر مقاله. شوندمي
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و تحولات اجتمـاعي دورا ن وي نيـز شاعري انوري خواهيم پرداخت كه با ابعاد شخصيتي
.در ارتباط است

 عناصر شريعت آغازين شاعري انوري.2

و انگيـزه هاي آغازين ورود انوري به عرصـه در دوره سـرايش شـعر، الگـوي فكـري يي
كشي در جهت رفع نيازهـاي معيشـتي خـود بـوده اسـت؛ از سـوي هنري اين شاعر، صله

و مناسب بودن محيط حماي شـود تي دربار، سـبب مـي ديگر، بسترسازي حاكمان سلجوقي
بعد شخصيتيِ  و هجاگوي«كه انوري، تنها رونمايي يك را در اولويت كـاريِ خـود» مداح

دو. قرار دهد بعد شخصيتي، عناصـر شـريعت آغـازين شـاعري وي در پس بر اساس اين
:شودمبحث اصلي زير خلاصه مي

 هاي شاعرانه جايز بودن گدايي: عنصر اول.2.1

و انكارناپـذيرِ از گذشتهاگرچه و هنر با چـالش مهـم هاي دور تا عهد معاصر، اهل ادب
و تأمين اسباب گذران زندگي مواجه بوده رسـد كـه اديبـان به نظـر مـي،اندامرار معاش

اند؛ چرا كه پس از جلب رضـايت داشته درباري همچون انوري، شرايط مناسب معيشتي
و غيرصـامت-هـاو انواع پـاداش ماهيانه حاكمان، به دريافت مقرّري دسـت-صـامت

:يافتند مي
مـه راتــرچــاگ... بنــعهـب هـل معتمــاجدهــود مــد رســر  ...دــانـه

)611: 1372انوري،(
مي دريافتهايي كه انوري از طرف بزرگانانعام حتي فتوحيِ شاعر نيز به :كند كرده،اشاره

آن... ج وز پس ز انعام  ...به تو هر سال رسد مهري پانصدگاني الوزراءلالـكه
)754:همان(

غلََيان بي اما و طمع و اندازهحرص و نفـوذ ايـن خصـلت حد دري انوري ناپسـند
گرايانه، سرودن شـعر را منـوط بـه شود كه با نگاهي معاملهابعاد شخصيتي وي سبب مي

:ي آن بدانددريافت هزينه
ب...  چو دست بخششت از آستين برون نكني دامن درون، بلي شعراه كشَند پاي

)756:همان(
و شاعري، سبب استواري ريشه بياين نوع نگاه به شعر طلي و گستاخيِ بــشرمي
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و ديگـر در انوري مي و عنصـر اصـلي شـريعت شـاعري خـود شود تا حدي كه اساس
مييشاعران را، گدا و دريوزگي :داندي
ت مستوز غايت كـرم ز خامـي  كـه بـا گنــاه چنين منكـرم اميد عطاستنـيا

 شـريعت شُعراستييگدابه بنده، گرچه بدين دقيقه كـه راندم گمان كديه مبر
)45:همان(

و راهي مناسب خود نيزوي حتي از زبان حيوانات رفـع برايگدايي را امري عادي
:شماردهرگونه حاجت برمي

ت آمـادستـــها همينكـز علف گفتــم اي گوسفند كاه بخـور...
 ...ادستـــدرِ كديــه خـداي بگشتـگفت جو، گفتمش نـدارم، گف

)531:همان(
و برانگيختن احساسات ممدوح انوري با هدف مظلوم و صله براينمايي كشـي، گدايي

و روغن، درخواست: همچون هاي منطقيدر ميان درخواست و هاي حقيرانهخلعت، كاغذ
و كاه براي گوسفند خـود، هيـزم، عـرق نسـترن، اي از قبيل ارزن براي فاختهخوارانهپخته

و مي... سكنجبين، سركه و هـا، همـر بسـياري از ايـن مديحـه«. آوردرا به زبان اه تقاضـاها
و چشمتوقعّاتي است كه هر و عطوفت ،پوشي به سخنان شاعر بنگريمقدر بخواهيم با مهر

)1373:140يوسفي،(».توانيم ناديده بينگاريمهمتي او را نميدون
:جوشيدهطلب هيزم براي ديگ نيم*

ز دست تجاســر خـادم  هـاي ملال نــوشيـده شرب اي
 ...نيست بر خاطر تو پوشيده اختلالــي كه حـال من دارد
قلُقلُش گــوش نا نيـوشيده نيـم جوشيـده ديگكـي دارم

 بدو چوبش تمام جـوشيده طـريق كـرم تــواني كـرد از
)718: 1372انوري،(

:هاي خوددرخواست ارزن براي فاخته*

به كـف كــردست جفتـي فـاختهاز تجملات اي بندگانت نيك پـي پي آن بندهنيك ...هـا

 چون دوزاغند اين دو شهرآشوب كشور تاخته اي ارزن فرستش كزشره مكرمت كن پاره

)430:همان(

و آبكامه* :درخواست سركه

ت  ...داده چـــو قـــدر گشادنامـه را قضــاي يـزدانو اي حكــم
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و نعامـه در آتش صبـــر چنــد بـــاشيم؟  سـاكن چـو سمنــدر
س قصـه چنين بـر آب منـويـس اين  ركـه بـده، هـم آبكامـهـهـم

)721-720:همان(

و شراب* :طلب كاه

و نبيذم فـرس بكتــپارگكي كـــاه اهرنج دل شــاعـر سلطـان
ز كاه شكـر چــو شكر كنم از بهر مي  منتّ چــون كـوه بـدارم

)712:همان(

:درخواست سكنجبين*

و نفع چو لفظ بديع اوست بفرستـم اي اميـر بـه تعجيـل شربتي  ...زان كز قوام
)563:همان(

مي»بفرست«ي هاي خود، لحن آمرانهانوري در برخي از درخواست برد كه را به كار
و مرتبه ي والاي وي در ميان درباريان دارد؛ اما با اين وجود، در بيـان نـوع نشان از شأن

و مرزي را رعايت نمي هاي خود،درخواست كندهيچ حد:

ب... من دست آريه گر اندكي عرق نسترن  !..و گــرنه بگــوي تا بخرم فرستبه

)685:همان(

و نان پنج مي  نهفته فرستيكـــي زين ســـه دو دارم، من،چهارمني گوشت شش

)715:همان(
و بـدون توجـه بـه نشدن اين درخواستدر صورت برآورده ها، انوري با وقاحت تمام

ميبخشش : نمايدهاي پيشين، ممدوح خود را تهديد به هجو
 دور از مجلـس تــو مـرگ فجـا حميــدالديــنـاب سخـاــآفت

و مي نرسيد ني شكـر گفتـه و هم به هجا اي  شاعرم هم به مدح
)515:همان(

: نكته

اسـت كـه شايد اكنون ايـن مسـأله مطـرح شـود كـه بـر اسـاس معيارهـاي امـروزي
ميهاي انوري، حقارتدرخواست و نبايد شرايط آن زمانـه را بـا شـرايط آميز به نظر رسد

و به راحتي در دست و كالاها به وفور رس هستند، مقايسه نمود؛ دنياي امروز كه اين اقلام
-ي حاضـر بخش دوم مقاله- اما بايد توجه داشت كه پس از تحول شريعت شاعريِ انوري
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ز پشـيماني از عناصـر شـريعت پيشـين شـاعري خـود، بـه حقـارت برخـي از وي با ابرا
بيدرخواست و ميها .كندآبروييِ حاصل از آن اشاره

 سرايي استاولويت با نوع ادبي مديحه: عنصر دوم.2.2

سرايي يكي از انواع ادبي است كه متأسفانه اسـاس پيش از هرچيز، بايد يادآور شد كه مديحه
و نقشآن، تحت تأث و ممـدوح، هاي حمايتيِ دو جانبهير دلايل مختلف مادي يِ ميـان شـاعر

و ناپسندي شده استدست در. خوش تغييرات منفي با توجه بـه سـوابق نـه چنـدان مثبـت
و برخي از شـاعران نـام سراييِ مديحه و انـوري اولـين ... آوري همچـون سـنايي، خاقـاني

و دروغينـي اسـت  برداشت مخاطبان آثار ادبي از مدايح ادبي، عبارات غلوآميز، غيرواقعـي
و منطقـي، برايكه  و بنيان مـدح اصـيل دريافت صله بيان شده است؛ در حالي كه اساس

و شخصيتي ممدوح استتوصيف واقعيت ، به معنـي سـتايش مدح«. هاي اخلاقي، رفتاري
و ستودن خصلت و شعر مـدحي، ستايشـي اسـت كـه كردن و صفات نيك كسي است ها

ميشاعر از ممدوح خود مي و ضمن آن سجاياي اخلاقي وي را بر و كند و از رفتار شمرد
مي موفقيت ميهاي او تمجيد و زبان به بزرگداشت وي )71: 1374 رزمجو،(».گشايدكند

مي بي، بدونهمچنين هر نوع اد شود كه بحث شك به منظور هدف خاصي ايراد
ترين اهداف يكي از اساسي- سراييحتي در نوع ادبي مديحه- تأثيرگذاري بر مخاطب

مي«. است شود تا در ممدوح تأثير بگذارد مدح، سخني است كه به مقتضاي حال ايراد
به)4: 1388 پورامن،(».و او را منفعل سازد و فرديِ موجـود اما با توجه عناصر نسبي

دهي، تشويق ممـدوحي آگاهيتواند جنبهدر شريعت هر شاعر، اين منفعل ساختن مي
و يا جنبهبه ادامه و خصايص نيك خود كردن ممدوح در دريافت صلهي خامي اعمال

و منطقي، اساس واقع. باشد و جنبـه پس مدحِ پسنديده ي قـدرداني از ممـدوحي بينانه
و اينقابل ستاي گونه مدح، فراتر از آن چيزي است كـه برخـي از شـاعران بـاش دارد

و نگاهي معامله و انحرافـي داده گرايانه، به آن جنبـه درآميختن غلو .انـدي انحصـاري
منـد در مضـاميني قابـل انوري نيز با توجه به جولان شخصيت مـداح خـود، تنهـا زمينـه

:داندشعري را، ستايش ممدوح خود مي
و خطاست... نه ترا گويم بهتان و زلـل مدحتي كان  طاعتـي كـان نـه تـو را دارم طغيــان

 شعــر، نيكـو نبــود جــز بــه محـل قابل شـرع كامــل نبــود جـز بــه نبـي مـرسـل

)296: 1372انوري،(
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و ويژگـي هاي اما يكي از نشانه هـاي مـدايح انحراف شريعت آغازين شاعري انوري، نـوع
:اين شاعر است

ي ممدوحانگونهستايش هذيان.2.2.1

و غيرمنطقي، غلو در ستايش ممدوحان، امري عادي به در«. رودشمار مـي در مدايح ناسالم
ه و به اصطلاح، چهرهمدح بايد قهرمان را بيش از آنچه كه را اسـطورهايست نشان دهند

اگرچه در ظاهر، از سخنِ داراي مبالغه، اغراق يـا غلـو، يـك) 254: 1381 شميسا،(».كنند
ميمفهوم افراط شود؛ هريك از اين مباحث در علـم بـديع معنـوي، داراي گرايانه برداشت

و درجاتي هسـتند  و«: مراتب و سـتايش و اغـراق آن اسـت كـه در صـفت كـردن مبالغـه
و زياده،نكوهش كسي يا چيزي و چنان؛روي كنندافراط كه از حد عادت معمـول بگـذرد

و مبالغه را به درجه. انگيز باشدبراي شنونده شگفت دراهرگاه اغراق ي رسانده باشـند كـه
و باور كردني نباشد، آن را غلو مي و عادت، ممكن )262: 1381همايي،(».گويندعقل

ايـن«.ي ممكن اسـت ممدوح به هر شيوه اولويت انوري در مدايح خود، جلب رضايت
بهقريحه را در زمينهمرد دانشمند خوش و ستايشگري آمـدگويي حدي گرفتار خـوشي مدح

ميمي ) 140: 1373يوسـفي،(».شـويم بينيم كه از خوارشدن سخن به دست او دچار افسوس
وآمدگوييگونه خوشدر اين حتي وهـم نيـز ها، مضاميني وجود دارد كه از حد عقل، عادت

و ياوه و به هذيان ميفراتر رفته و«. ماندگويي و ستايشـگري از حـد معقـول امـا اگـر مـدح
و اغراق به گزافه و ستايش از مبالغه و ياوهطبيعي بگذرد و شـاعر گويي مـردي،سرايي بكشد

و درمانده را واسطه و نمايندهبيچاره و خودي آفرينش جهان ي نـدهب،ي قدرت يزدان بخواند
و جوايز ممدوح و دربند صلات و هوس گرفتار شود مردم بر چنـين شـعر،زبوني اسير هوا

و نفرين خواهند فرستاد و بر او لعن )338: 1380جمالي بهنام،(».و شاعري خواهند خنديد
:كنيممي ها را بازگوآمدگوييگونه خوشچند نمونه از اين

:اندبودهمورد ستايش بزرگان ممدوحان انوري،*

و سلاطيـ و مغاربــمشهنـممــدوح ائمــه  ...ور مشارق
ت گفتــار تو را ائمــه عـــاشق و را ملوك، طالبــديدار

)35-34: 1372انوري،(
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به* ميوقايع مشهور تاريخ اسلام را : دهدممدوحان خود نسبت

نـاز مرتض رابـد اضطـــپيغام تو به فكر درافكن... !ر اوفتادـــه زلزله در خيبــي
)120:همان(

و تمامي موجودات را به واسطه* ي لطف حضور ممدوحان خـود در ايـن آفرينش انسان

كهعالمَ مي لـولاك لمـا خلقـت«:ي نادرست از اين حديث نبوي استنوعي استفاده داند

:»الافلاك

جـج كـانـهـخهــامــز بـه درِ اوـي صــكس رم نمـوت راـد جنيــدهنيـورت ن
)13:همان(

مـل صـ ـودـشودـي وجـهــــايـطفـت ار دــــاشـبـ ورت روانـجـســم را
)136:همان(

تـكـي تقاضاي وجع دامن ارحـام گرف حفظ تو نپوشيد نخستتا جنين كسوت
)97:همان(

ز جانت از پـي آن آنكه جان، مبـاد جسم تو خالي  كه جانورست زجان تو دارد هر
)60:همان(

آن* ميچنان غرق در مديحهگاهي كهسرايي برقراري نظم: صفات خداوندي همچون شود

و و قدر مي... جهان، مشخص كردن قضا :دهدرا به ممدوحان خود نسبت

و روز جهـان را معين اي صاحبي كه نظم جهان را بساط تو ...  ...ستا چــون آفتاب
)84: همان(

و به بد خي جهان مسخّـر احكـام او به نيك شَـرّفلـك متـابـع فرمـان او بـه و به  ــر
)196: همان(

قَ نـه از مـوافـقـت او قضـا بتـابـد روي د ســـرـــدر بپيچـــنــه از متــابعـت او
)196: همان(

از(وي پــس از نســبت دادن صــفات خــدايي بــه ممــدوحان، بــا حــالتي ميــان بــيم
بهمي، در ظاهر نشان)دريافت صله(و اميد) كفرگويي دهد كه نسبت دادن اين صفات

ايشِ ممدوح، ممدوحان زميني خود، تجاوز به حريم الهي است؛ ولي سرانجام، شوق ست
:داردمياو را به اين كار وا 

خوراي لفظ ...  ...زبان در آن نكنـم كـان تجاوزي است ذميم داي ـــخداوند چيست، لفظ
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 ...گـويمـت مثــلا چنان بـود كـه كسي گــويد آفتاب كريمخـداوند وگـر بـرسـم،
)354: همان(

و صفات ممدوحان.2.2.2 و تمويه اعمال  تلبيس

و نيك نامبسياري از افراد نيك و ادبي ايران، خون چهر  خواراني بودند كـه در تاريخ ملّي
از،انـد، نه تنها بر فجايع تاريخي خـود سـرپوش نهـاده قدرت حاكمهيبه واسطه بلكـه

و لعابي جهان و شاعران درباري، رنگ و صـفات خـود طريق مورخان  فريب بـر اعمـال
ي انـوري اسـت كـه به عنوان نمونه، سلطان سنجر يكي از ممدوحان برجسته. اندكشيده

و حتـي در سـطح جهـاني، مـورد و بخششِ فراگيـر در جامعـه و بارها به عدالت بارها
:ستايش قرار گرفته است

عـاي جه تـــان را ملـــبه ـــو آراستـــدل  ...هـرت پيراستــك از خنجـاغ
)431: 1372انوري،(

و صفات پسنديده توصيف مي كند كـه انوري در شرايطي اين سلطان را به انواع اعمال
و نشانه بهبود اوضـاع اجتمـاعي، رضـايت عمـوم: هاي صفاتي همچوندر ديوانِ وي، آثار

ومردم، رفاه  و اگـر مـوردي هـم يافـت شـود، جزئـي از بسيار كـم ... عمومي يـاب بـوده
و خوشـايند ممـدوح  و براي عادي جلـوه دادن اوضـاع زمانـه تصورات ذهني خود شاعر

از 494هايي كه سپاه سنجر در سال خرابي«خود بوده است؛ چرا كه  بـه هنگـام عبـور وي
و طاقـت قومس براي پيوستن به برادرش در ري به بـار آورد،  و بسـيار شـديد فرسـا بـود

و شيوع آدم شدموجب قحطي حتـي 494گويند كه سنجر به سـال. خواري در ميان مردم
شـرمانه بـا رفتارهاي بـي]از[« همچنين) 366: 1374پور،وزين(».ها ماليات بستبر گرمابه

و امردان خريداري شده اين است كه پس از عشق آنغلامان ربازي با غلامان، ا به نحـو ها
مياي پارهوحشيانه و) پسر(به اين غلام]سنجر[سلطان. كردندپاره عشـقي خـاص يافتـه

و بعد از چندي، دسيسه اي ترتيب داد تـا او را در سي هزار سپاه به وي اختصاص داده بود
الاسـرار نظــامي در مخـزن)364: همـان(».دهليـز بارگـاهش بـه كـارد از پـاي درآوردنـد 

پ«نيز و تعـدي عمـال او معـروف داستان و ظلـم و شـكايت او از بيـدادگري سـنجر يرزن
بهگونه است كه بسياري از شاعران مديحهاين)364: همان(».است -كارگيري شيوهسرا با

بيممدوحان خود ارائه كرده هاي مختلف تبليغي، چنان تصويري از گمـان باعـث اند كه
و تعجب مردمان زمانه و همچنينشگفتي ازي خود انحراف اذهان خوانندگان امـروزي

و صفات ممدوحان آن .ها شده استشناخت حقيقيِ اعمال
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بي.2.2.3 و جامعه توجهي به مردممدح، سرآغاز

و چــه-ســازي شــعرخصوصــي چــه بــه صــورت بيــان انحصــاري شــرح حــال خــود
از محدودشدن مخاطبـان،: نتايج ناخوشايندي همچون-سرايي براي افراد خاص مضمون

كمدست دادن حمايت و رنگ شدن پايگاه اجتمـاعي شـاعر را بـه همـراه هاي اجتماعي
سرا يك اصل رايـج بـه شـمار گونه نگرش به شعر، در شريعت شاعران مديحهاين.دارد
كه.آيدمي اند كه شعر بايد بيانگر دردهاي جامعـه باشـد متفكران گفته«اين در حالي است

و  ي از احـوال مـردم روزگـار را در اشـعار خـودازمان، لااقل گوشـهو شاعر در هر دوره
نه. منعكس سازد و آثـار بـيش در صورتي كه از،تـر شـاعران تنها مدايح، بلكه ساير اشـعار

و تمـايلات افـراد جامعـه، شـيوه ي انديشـه، اوضاع زمانه، روابط اجتماعي مردم، آرزوهـا
و بسيار مسايل ها، ضعفنارسايي و هاي اخلاقي و در مـدايح اگـر از درد ديگر تهي است

و حوادث ناگوار و محنت ممـدوح اسـت يـا انـدوه،رنج ذكري به ميان آمده باشد، يا غم
)20: 1374پور،وزين(» ...خود شاعر

آني انوري نيزدر شريعت اوليه و در قبال رفع نيازهاي،ستايش افراد خاصِ دربار
و مادي خود ايـن شـاعر در اولويـت ق ـ راردارد؛ چراكـه انـوري پـس از نـابودي امـوال

و بـراي رفـع نيازهـاي دارايي و فقـر هاي بسيارِ به جا مانـده از پـدر، از روي ناچـاري
ميي خود، به حيطهروزمره و شاعري وارد (شودي شعر )17: 1372مدرس رضوي،.

و نگاه انحصاري انوري به دربار، سـبب مـي  شـود كـه عـلاوه بـر توصـيف توجه
و باغ حاكمان را هاي خود ممدوحان، وي مضمون ويژگي سازي از اسب، قصر، عمارت

و مردمي ترجيح دهديبر توصيف مسا كه؛ل اجتماعي ي اگر شـاعران گذشـته«در حالي
و بزم ممدوحان خود پرداخته و قصر و شمشير انـد ما به همان اندازه كه به وصف اسب

تـر ها از راز دل نياكان خويش آگاهامروز از پسِ قرن،راندندمي از احوال مردم نيز سخن
و خود را به آنان نزديك ميبوديم )154: 1373يوسفي،(».يافتيمتر

كمالبته به نظر مي سـراي ميان شاعران مديحـه رنگ شدن رابطهرسد يكي از عوامل
و مردم، تلاش در پي رفع مشكلات معيشتي از سوي هر دو طـرف اسـت   بـه. با جامعه

و آزاد از ي زنـدگي تأمين اسـباب اوليـه نظر يقين، اگر مردم يك جامعه، خاطري آسوده
و هنرجو خواهد بـود؛ نوع نگاه آنان به پيرامون خود،،خود داشته باشند  نگرشي زيبابين
وپس مردم زمانه و معنـوي از حمايتي انوري، فرصتي براي توجه به شاعر هاي مـادي

ازي جدابافتهو انوري نيز پس از ورود به دربار، خود را تافته ذوق ادبي وي نداشتند اي
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. را تجربه كرده است»فقر«داند كه روزگاري با آنان درد مشتركي به نام همان مردمي مي
شالبته اين گسستگي رابطه، مي و شـاعر مـي توانست از سوي انوري، ترميم توانسـت ود

و سخن و حكوحامي، رابط و تعهـد؛مت باشدگوي ميان مردم چراكه بر اساس رسالت
و دينـييشاعري، معيارهايي همچون بيان مسا ل اخلاقي، اجتماعي، انساني، ملّي، تربيتي

(در اولويت قرار دارند )1384:1 رسولي،.
ي نـادري از توجـه، نمونه»از زبان مردم خراسان به خاقان سمرقند«ي انوري قصيده

را. خود اسـتي اين شاعر به مردم جامعه ي اسـتغاثه از حملـه بـراي وي ايـن منظومـه
و بيان شرايط بحراني جامعه مي غزُ شاهد به خطر افتادن،سرايد؛ چراكه از نزديكتركان

و مال مردم است شد.و نابودي جان .اين موضوع در بخش دوم مقاله، بررسي خواهد

 تحول ناخواسته در شريعت شاعري انوري.3

ي بـزرگ، مصـادف بـا دوران سـلطنت حوادث كه در اواخر عهـد سـلاجقه از بدترين«
و ديگري غلبهسنجر، اتفاق افتاد يكي حمله ».ي قراغزان بـر سـنجر بـودي تركان قراختا

ج1379صفا،( و سقوط حكومـت سـلطان سـنجر، دوران با حمله) 1:164، غزُ ي تركان
ازخوشِ درباريِ انوري نيز به پايان مي و ديگر :هاي سابق، خبري نيستحمايت رسد

عصــاندري  بـه اميــد صلت بــر ممـدوحر هركه شعر برَدــن
 گردد از رنج غم، دلش مجروح ـار آلـت ببـايـدش ور نـه ـــچ

و نعمـت قارون ـــدانش خض و زندگاني نــوحر  صبـر ايـوب
)582: 1372انوري،(

و تغيير حكومـت در زمانـه اما حمله از ايـني انـوري، مصـداق صـحيحيي تركان
كهسخن را يادآور مي ؛ چراكـه بـا حـذف»عدو شود سبب خير اگر خـدا خواهـد« شود

و جـدا شـدن انـوري از محـيط دربـار، زمينـه بـراي هاي ذليلحمايت سـازِ سـلجوقيان
و تفكر دربارهخ ميي عناصر شريعتودشناسي ي نخستين نتيجـه. شودپيشين خود مهيا

ويـژههاين بازيابي، احساس پشيمانيِ انوري از عناصر شريعت سـابق شـاعري خـود، بـ
و انحصاري به مديحه و آثار ناخوشايند آن استتوجه افراطي :سرايي
و وزير عمر گذش و منطقتـچـو در مديح امير  ...چه سود خواندن اخبار بلغه

 ...هزار كس را كردم به مدح مستغرقي اعمال خود نكردم كشفيكي جريده
)274: همان(
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و ديگر شاعران احساس پشيماني انوري تا جايي پيش مي ) سـرايان مديحه(رود كه خود
:شماردها نميي انسانگدايي در شريعت شاعري، از جرگه دليل گنجاندن عنصر را بـه

كسما مشتيزتا شاعريو شعرز رمزي بشنوي برادر اي ...نشمري مردمبهرا گـدا،
)455-454:همان(

و آن ميچه كه لحظه به لحظه بر پشيماني و يـادآوري سرافكندگيِ انوري افزايد، مـرور
و آز شاعرانه مـي.ي ادبي خود استگذشته و خفّـت وي بارها به نكوهش حرص پـردازد
ميخنده يابد كـه انوري به تازگي درمي. آوردهاي ظاهري خود در مقابل درباريان را به ياد

:اندممدوحانش نيز مانند او انساني بيش نبوده
و بخل،ح شعـــر آوردنــدـادت طــرـع  ...ي خويشگنده قومي از حرص

 خـويـشيزهـرخنـده هـاي طيـرگي تــو نيــز يـــادآورانـوري پـس
ز سيلـيِ آز  خـويـشيدرفكنــده سـركَ پيــش پيش همچـون خودي

م وخـواجه بينييـشكر كـن كـين زمـانش  خويـشي بنـدهي ديگـران
)663-662:همان(

:نكته

و تحولات پيش و نيـز احسـاس آمده در جامعهتغيير پشـيماني وي از سـوابقي انـوري
و ناقد«ادبي خود، مقدمات بروز  مي»شخصيت واعظ نمايان شدن. سازدانوري را فراهم

دارد تـا بـه گونه از ابعاد متفاوت شخصيتي در سنايي نيز دكتر شـفيعي را بـر آن مـي اين
و تـداوم سـه شخصـيت متفـاوت سـنايي  و هجـاگوي«وجود و ناقـد«؛»مـداح واعـظ

و عاشق«و» اجتماعي (تأكيد داشته باشند» قلندر )25: 1372كدكني،شفيعي.
و ناقد انوري، ريـزي عناصـري نـو يـا سـبب پـي از سويي ديگر، ظهور شخصيت واعظ

ميمتحول هـايي در عناصر شريعت نوظهور انوري، نشـانه. شودشده در شريعت شاعري وي
و شريعت هنري ماكسيم گوركي را مي كسـي كـه«: توان يافت كه بر اين عقيـده بـود از الگو

و بايد از خود بپرسدقلم به دست مي مي: گيرد متعهد است و نويسم؟ چـرا مـي چه نويسـم؟
كبراي كه مي و آيا اصولاً صلاحيت دارم )366: 1374پور، وزين(»ه بنويسم؟نويسم؟

و طلب شاعرانه: عنصر اول.3.1  پرهيز از گدايي

و سرچشمه و طمع، منشأ )حــمداي(ي اشعار انوري به اين مسأله اذعان دارد كه حرص
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و بيداري. وي بوده است درونـي، در شـريعت جديـد خـود، پس بر اساس اين آگاهي
ميحرص هرگونه درخـواست :شماردآلود را عملي ناپسند

و حرص داني چيست؟ و آن دگر دايهــاي انوري شعر ن يكـي طفل
و طمعـندپايــه ني حرص، كديــه  ...گـــردي بگـــرد آن پايهــتـا

)1372:724 انوري،(
و طمـع ورزي را يكي از راهوي، قناعت شـمارد؛ چراكـه برمـي هاي مقابله با حرص

و خرسندي به داشته و رهايي از بار منّتي خواهـد شـد قناعت ي خود، سبب عزتّ نفس
:كه خود، ساليان دراز گرفتار آن بوده است

تيكيميا صنـمــرا تعليو ــــي كنــم و در ت نيستـاعكه در اكسير
ت نيستــــي بـــه از قناعـيكيميات گزين كه در عالـم ـــرو قناع

)570:همان(
كسآلوده كــي منّـت يكـتم شـوــان  ...شبه در وثاق تـو نان استا

)553:همان(

: نكته

و تأكيد بـر مسـأله پرهيز انوري از درخواستيكي از دلايل ي قناعـت، هاي شاعرانه
العمل مـردم، نسـبت بـه گـدايي شـاعران اسـت؛ چـون انـوري مدنظر قرار دادن عكس

از مي و رفتارش علاوه بر سنجش در درگاه الهي، تحت نظـارت قشـري پذيرد كه اعمال
صل؛قرار دارد»مردم عوام«جامعه به نام   ه، سرزنش خلق را نيز درپـي پس قبول هرگونه
:خواهد داشت

و درين سراي فريب درين دو روزه توقف كه بو كه خود نبود  درين مقـام فسوس
آن چـرا قبـول  ...ز خلق، سرزنشم باشد از خداي عتيب كه عاقبتش كنــم از كس

)522:همان(

 گراييعقل: عنصر دوم.3.2

و گرايـي، فـارغ از مباحـث جهـان مفهوم عقلي انوري،در شريعت متحول شده شـناختي
هم. فلسفي است و شاعراني كه زندگي انوري به شان را در راه مدايح ناسالم رستگان خود

ميبه نابودي كشانده و ادبـي اند، توصيه و راهنماي زنـدگي شخصـي كند كه عقل را معيار
:خود قرار دهند
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مي...  كني ضايع از او تاوان مخواه عمرِ خود، خود
كه بفروشي خري  هم تو حاكم باش تا هم زآن

 ساز خـويش پيشـواي باشي هـرچـهدررا عقـل
...اختـري نيـكاز بـدبختـي كنـداو پيدا زآن كه

)455:همان(
و تمايل انوري به مبحث عقل گرايـي، توانـايي عقـل در اما يكي از عوامل اصلي توجه

بتشخيص بيماري و طمعههاي نفساني، آن اسـت؛ حل براي دفعي راهو ارائه ويژه حرص
و پيش و قلب انسان، آثار ناخوشايند ايـن چراكه با نفوذ چنينـي رفت بيماري طمع در ذهن

و بردگـي، منحـرف«: گرددآشكار مي و پستي، اسـارت و تقوا، خواري از بين رفتن ايمان
و درماندن از تشخيص صحيح )143: 1389مير اكبري،(».شدن عقل

خوبا توجه به اين د انوري نيـز گرفتـار ايـن بيمـاري بـوده اسـت، بـا كه در گذشته،
مي» صبر«اي با سرفصل مرجعه به نزد طبيب عقل، نسخه :كنددريافت

 حـال مـزاج خـويش بگفتـم كماجرا شـدم مبـارك قـدم عقـلِزد طبيبِـن

و سرعت نبضم بر آن گوا دل را چـو از عفــونـت اخلاط آرزو  محموم ديد

ز فضله  ...، اثر كرده در قواحـرصسوء المـزاجي آمال ممتلي استگفتا بـدن

ب وقت اي دل بعـون مسهـل سقمـونياي صبر ز امتلااست اگر  ...ه تنقيه كوشي
)512: 1372انوري،(

خواهي را منجر به پليدي طبـع، اي از قبيل سركهانههاي حقيرانوري، بيان درخواست
بيسياه و ميرويي و كساني را كه بهرهآبرويي پرهيـز از اي از درياي عقل دارند، بـه داند

و طلب فرا :خواندميهرگونه خواهش

و نيـك اين جهــان آگاه رده شنــاهــك عقـلاي بـه دريـاي  وز بــد

 چـه كني روي سرخ خويش سياهش پليدـخوي چـون كني طبع پـاك

 سركه مخواهوز در هيـچ سفلــه،ي خويشنان فرو زن به خون ديده

)713-712:همان(
و دستورالعملپس تنها با فرمانبرداري از نسخه ميها توان آبـروي هاي عقل است كه

:حفظ نمود،ي نادرست تأمين نيازهاي روزمرهخود را در قبال شيوه
شوَميــگر عق شوَمـيل عزيز را به فرمان  ...ناريختـه آبـم از پـي نـان

)1037:همان(
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 كارآمدي شاعران توجه به سنّ: عنصر سوم.3.3

و اصول شريعت جديد شاعري خود را، توجه به سنّ كـار ييآانوري يكي ديگر از عناصر
و معتقد است كه شاعر بعد از پنجاه سالگي بايد عرصـهو بازدهي شاعران مي ي شـعر داند

گويي شـاعران را بـهو شاعري را ترك نمايد؛ چون افزايش سنّ، عوارضي همچون هذيان
:دارددنبال 

بهِــبعـد پنجــــاه اگـــر نبنستا شعر، دور از تو، حيض مردان دد
ع هـمـرد بهِــجگـر خـويش اگــر نـرن ذيـانـاقــل بــه نـاخـن دد

بودــبر سپيدي كــه جـ چــآن ندان اي گريــه بهِــم ه، گــر نخنـدد
)713: 1372انوري،(

)نقدي بر اين عنصر(:نكته

و به طور حتم، سبب هذيانالبته افزون و سال، لزوماً شود؛ گوييِ شاعران نميشدن سنّ
ميساليِ شاعران را عامل هذيانچون انوري درحالي ميان كنـد كـه خـود گويي آنان معرفي

و همرستگانش در- اقرار دارد مدايح وي و سـال بدون ايكلَپتـره- نظرگرفتن معيـار سـنّ
با( و بيهوده، مطابق ارزش نيـزو مخاطبان اين سخنان بـي بيش نبوده)3»هذيان«سخن ياوه

و وظيفه :هاي اين شاعران ندارندكردن خواسته اي در برآوردههيچ تعهد
چه واجب شد ... ميبگو آخر بر اين آزادمرد ايناز  خواهي ازو وانگه بدين مستكبريكه

كي گفت كايـن كن كلپترهااو تو را  تا تو را لازم شود چندين شكايت گستـري را جمع

)454:همان(
و واقعي از جرگـه نمونهبنابراين، انوريِ جوان، خود وي شـاعران كلپتـره اي عيني سـاز

و بارها بر عمري كه در اين راه صرف كرده، غبطه خورده استهذيان و بارها :گو است
و وزير، عمر گذشت و منطق چـو در مديح امير  ...چه سود خواندن اخبار بلغه

)274:همان(
و طمع، بيشپس احتمال هذيان تـر از زمـان گويي شاعران در زمان بروز تب حرص
بـچه. افزايش سنّ آنان است و و افزايش سنّ در ميان قشر هنرمندان هبسا گذشت زمان

و(ويژه هنرمندان ادبي و ...) شاعران، نويسندگان  همراه با بلوغ فكـري، تكامـل انديشـه
و شـكوفايي هنـر آنـان باشـدي هنريباري از تجربهاندوختن كوله كـه سـبب پختگـي

.شود مي
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 آفريني در جامعهنقش: عنصر چهارم.3.4

و بـه»نقش«گِروه يا درونِ جامعه، به رفتار مورد انتظار در داخل«،شناسياز ديدگاه جامعه
و اعتباري كه جامعه يا گـروه بـراي نقـش، گفتـه»پايگـاه اجتمـاعي«،قايـل اسـت ارزش

)129: 1379 قنادان،(».شود مي
ازانوري در شريعت تمامي پيشه و تخليـه چـاه/ رفتگري(كناّسي: ها اعم ،)چـاهيكنـي

و، رابطه...و) كشاورزي(، برزيگري)بافندگي(جولاهگي و دوسويه ميـان نقـش اي پايدار
پ. يابدپايگاه اجتماعيِ صاحبان اين مشاغل مي وران با ايفاي نقش خود در حركـت يشهاين

گرَدان جامعه، ضمن رفع حاجتدادن چرخه يكهاي روزمرهي و اعتباريي ديگر، ارزش
ميمي :دهديابند كه اساس پايگاه اجتماعي آنان را تشكيل
 دان كه از كناّس ناكس در ممالك چاره نيست...

 ...الله تـا نداري ايـن سخـن را سـرسريحاش
كي شـود هـرگز تمـام  كار خالد جـز بـه جعفر

 ...زان يكـي جـولاهگي دانـد دگـر برزيگـري

)454: 1372انوري،(
بي-ي شريعت هنري خوداما انوري بر اساس پيشينه و و دربارگرايي توجهي به نقـش

خـواراني معتقد است كه در نظـام پويـاي عـالمَ، شـاعران، پختـه- پايگاه اجتماعي خويش
و در قبال بهـره رنج ديگران دوختههستند كه چشم به دست منـدي از تـلاش ديگـران، اند

كنـد كـه در زد مـي انوري ايـن نكتـه را گـوش. قادر به ايفاي هيچ نقشي در جامعه نيستند
وصورت ادامه ميتيرهي اين شيوه، شاعر، گرفتار بدبختي پـس شـاعران نيـز؛شـود روزي

و نظـم وران ديگر، بايد به نقش اجتماعي خود پايمانند تمامي پيشه و سـروده بنـد باشـند
و چرخه صـورت، در غيـر ايـن؛ي نظم اجتماعي، هماهنگي داشته باشـد آنان با نظم جهان

سحرگونه نيز هيچ ارزشي نخواهد داشتحتي نظم :هاي
در نقصاني هيچ نبـاشد شاعـر اگـر بـاز...  بنگـري گــر خــرد روياز عـالـَم نظـام فتـد

 شاعري كـز بـود بهتـر خـورد كنـّاسيز شركت است نـان كار شرط معونت چونرا آدمي
 خـوري نانـي آگهـيبيوهـنـادانستوـتـ ور تـا پيشـه ببـايـدكس نهصدكه شنيدستي آن
آن نبـــاشـد تـــواز اگـرآن ازاي در ...باشد مدبريچه بـود، داني خـوردن ناننه ياريــي

در نظـمتو نظــمبا نسبتي ندارد چون ...سامريو خـواهي باش مقنع خواهي سخن جهــان

)455-454: 1372انوري،(
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و نقشهاي يكي از نمونه ي اجتمـاع، در زمـان آفريني انوري در عرصهناياب مشاركت
و آشفتگي اوضاع جامعـه شـكل مـي غزُ ي اي دربـاره گيـرد كـه وي منظومـه هجوم تركان

ميآمده در جامعهنظميِ پيش بي و روز، دل انـوري را سـخت بـه«. سرايدي خود اين حال
و هموطنـانش بـه تأثرّش همه از براي خويشتن نبود؛ بلكـه. درد آورد از غـم همشـهريان

و از قلج طمغاج خان، حاكم سـمرقند، اسـتمداد كـرد؛ مـردم خراسـان نيـز از او فرياد آمد
)144: 1373يوسفي،(».خواسته بودند كه گزارشگر احوال آنان به حضرت خاقان باشد

و»ي اهل خراسان بـه خاقـان سـمرقند نامه«ي پس انوري در قصيده ، نقـش واسـطه
وي بـا توصـيف. كنـدي مردم با ركـن الـدين قلـج طمغـاج خـان را ايفـا مـيگوسخن
غزُان در حق مردم، درخواست ياري از اين حاكم را دارد جنايت :هاي

خنامهرـبه سمرقند اگـر بگذري اي بـاد سح  اقان بـرـي اهـل خراسان بـه بـر
و آفت جـان نامه مطلع آن رنـج تن و سوز جگـرنامه اي  ...اي مقطـع آن درد دل
اهقصه بل خراسان بشنو از سر لطفـي ز سر رحم  ...ره ايشان بنگـچون شنيدي

 ...بكـر جـز در شكـم مـام نيابــي دختـر مـــردمشـاد الا به در مـرگ نبينــي

اي نژادفريادرس اي شاه را زين غم، خلق  ...سيراكـپملك را زين ستم آزاد كن

و آسوده دل  ...رـگپيِ غـارتزين فـرومـايه غـز شـومخدا خلـقكه كني فـارغ

)205-201: 1372انوري،(
و آشفتگي اوضاع جامعه، انـوري مـي چه توانسـت در كنـار بسا پيش از هجوم غزان

و ارضاتوجه به خواسته حس خودشيفتگي ممـدوحان، بخشـي از مضـامينيهاي خود
و جامعهسروده .ي خود قرار دهدهاي خود را در خدمت مردم

 پرهيز از بردگي فكري: عنصر پنجم.3.5

و كنيزانـي مـي»بندگي/ بردگي«در دوران گذشته، صفت شـد كـه منحصـر بـه غلامـان
با گذشت. تأمين رفاه گروهي از افراد خاص جامعه بوده است برايي آنان تلاش وظيفه

بردند كـه در آن بـا تسـخير قـدرت زمان، اربابان قدرت به مراتب جديدي از بردگي پي
و اراده ميانديشه، تفكر و بازيچهتوانستند دستي هر فرد، اي كـاملاً مطيـع را در نشانده
بردگـي.1«د بردگي فكري آمـده اسـت كـهي عوامل ايجادر زمينه. اختيار داشته باشند

بردگـي فكـري كـه.2؛آوردفكري كه خود انسان آن را بـراي خـودش بـه وجـود مـي 
)9: 1337اصفهاني،(».سهم بزرگي دارند،استثمارگران در به وجود آوردن آن
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توان در هر دو عامل ياد شده مشاهده نمـود؛ چـرا عوامل بردگي فكريِ انوري را مي
و از سـوي ديگـر حمايـتو افزونسكه از يك و طمع خود شـاعر و حرص هـاي طلبي

و معني در ايـن. دارِ حاكمان سلجوقي، در ايجاد اين بردگي نقـش داشـته اسـت هدفمند
و بـيم«ميان، انوري به قدرت تسخيرسـازِ  اعمـال»اميـد كـه بيشـتر از سـوي حاكمـان،

مي مي :كندشود، اشاره
و بيـم، ده راـاميـد  بدين دو خويشتن از خلق باز پس دارم مسخرّ خويشد خلـق

 هـزار ناكس پيشم گـرش بـه كس دارم مرا چو در دل ازاين هردو هيچ نيست ازو
)684: 1372انوري،(

دربـاري، تكـرار اجبـاري يـك يـا چنـد يكي از آثار بردگي فكري در ميان شـاعران
ب و نوع ادبي خاص، سرايي است كه به مرور زمان، هم براي خـود ويژه مديحههمضمون

و هم براي مخاطبان اثر، نوعي دل و هنرمند زدگي را به همراه دارد؛ چراكه شاعر، اجـازه
:يابدبيان نوع ديگري از سخن را نمي برايمجالي 

م وـبسا سخن كه بمآ را بود نخ اندـن نگفته و آن نهفته بماندـز من  واست كس آن را
ب  مـرا رواست گـر ايـن در مـن نسفـته بماندودـسخن كه گفته بـود همچو در سفته

)612:همان(
و بردگي فكري اين است كه اما راه رهايي از اين بند يك فرد يـا يـك جامعـه«گي

دري افكار ديگران نشود، راهي ندارد جـز آن اگر بخواهد برده خـود تقويـت نفـس كـه
ميانوري نيز در شريعت تازه)42: 1337اصفهاني،(».بكوشد -ي خود، به مواردي اشاره

كمو زمينه است كند كه با تقويت نفس در ارتباط بردگي فكـري را فـراهم رنگ شدني
: نمايدمي

: قناعت) الف

و تقويت نفس است كه در بخش هاي پيشـين بـه ايـن مبحـث يكي از اركان اصليِ تزكيه
.پرداخته شد

:ي شاعري دربارنپذيرفتن پيشه)ب

و آگاهي از انواع وابستگيانوري با نگاهي بر شريعت گذشته هاي مـالي، فكـريي خود
دانـد كـه خطـري شاعريِ دربـار را خطـايي بـزرگ مـي ري، حرفهو ارادي شاعران دربا

ي ايـن حرفـه خـودداري كـرد تـا پس بايد از پذيرش يا ادامـه. بندگي را به همراه دارد
: آزادي حاصل شود
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از...  كز خطر درنگذري تا زين خطا در نگذري ايمن مباشبندگي انوري تا شاعري،

)456: 1372انوري،(

و عزلت)پ :گرايش به سكوت

ي بردگي فكري در ميـان شـاعران، حضـور در هاي پديدآورندهدر گذشته، يكي از زمينه
و معاشرت با اهل آن بوده است؛ اما در مقابل، كُنج سلامتي وجود دارد كـه فضاي دربار

و اقسام آزادي را مي و عزلـتتانواع و كليد ورود به اين كُنج، سـكوت وان در آن يافت
: است؛ حتي اگر به قيمت پنهان نمودن هنرهاي خود باشد

 ـد نيلـوفــريــنبشتـش گنبـط آزاديـــخ گزيد آمدچوخاموشي صدزبان سوسن گرچه...
 گري خونو زهرخندگورا نفس نيايد خوش طبـعهـبوركن انزوا ملك حصنرا خامشي

)456:همان(

 گيرينتيجه.4

ميشريعت شاعري مبحثي نسبي است كه در هر دوره- تواند عناصر متنـوعي ادبي
هاي گذشته، به دليـل همـين چه بسا در دوره. هاي ديگر داشته باشدو متفاوتي از دوره

و انحرافي وارد اين شريعت شده است .ويژگي نسبيت، عناصر ناسالم
و هجاگوي انوري، زمينه- ساز پيدايش انحـراف در شـريعت ظهور شخصيت مداح

و تمويـه، امـري آغازين شاعري وي است؛ چراكه در اين برهه، هذيان و تلبـيس گـويي
و رايج است كه از طرف درب عن ار نيز مورد تأييـد قـرار مـي عادي اصـر ايـن گيـرد؛ امـا

و ماندگار نيست؛ چراكه شرايط متحولشريعت ابتدايي انوري نيز  و شدهثابت ي جامعـه
و و ناقد انوري، زمينه را براي حـذف عناصـر شـريعت سـابق رونمايي شخصيت واعظ

مي گيري عناصر شريعت تازهشكل . سازدفراهم
و اصول شريعت- و عناصر نوظهور شاعري انوري، در جهت توجه به تعهـد ادبـي
و حرفهكمال .ايِ شاعران استگرايي فردي

هايادداشت
.(پوشاندن؛ پنهان كردن حقيقت: تلبيس.1 )1347:313عميد، ...
آن: تمويه.2 .(چه هست جلوه دادنزر اندود كردن چيزي؛ امري را خلاف )318: همان...
و اشـتداد گويي، سخنگويي، پريشانبيهوده: هذيان.3 و غيرمعقول در حال بيمـاري هاي بيهوده

(تب )1111-1110: همان.
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